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شود ن کتاب تقدیم میای  

و ھرمز  رمضان شھدای تا اسلام صدر  از شھدا ای، خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

بود، ابتدا   ١٩۶٨ھای اصلی کودتای  با خونسردی تمام رقبای بالقوه خود را یکی پس از دیگری حذف کرد. ژنرال «حردان التکریتی» کھ از مھرهصدام  ...
در کویت بھ دست تیم ترور صدام بھ قتل رسید. «صالح مھدی عماش» بھ خارج از کشور تبعید و منزوی   ١٩٧١خلع سلاح و تبعید شد و سپس در سال  

جذب   ١٩٧٣ای را در پی شوک نفتی  کننده)، توانست منابع مالی خیرهIPCبا اعلام ملی شدن صنعت نفت عراق (   ١٩٧٢زمان، صدام در ژوئن  گردید. ھم
ھای  ھا و طرح ھا، مدرنیزاسیون بیمارستانجادهھای گسترده زیرساختی، سوادآموزی عمومی، احداث  خزانھ کند. این دلارھای نفتی بھ او اجازه داد تا برنامھ

خواه  ھای ھفتاد از دستاوردھای آموزشی عراق تمجید کرد؛ اما این اصلاحات، روی زیبای یک ھیولای تمامیترفاھی را بھ پیش ببرد. یونسکو در دھھ
ھای مدیریتی، عضویت در حزب بعث برای تمام رده   ھرگونھ مخالفت را معادل خیانت بھ وطن اعلام نمود.بود.صدام طبقھ متوسط را وابستھ بھ دولت کرد و  

 ...ترین تسلیحات شوروی، فرانسھ و بلوک شرق مجھز ساختزمان ارتش را بھ مدرننظامی و قضایی اجباری شد. صدام ھم
 

 »دیکتاتور بعثی، صدام آمریکایی  «
 ی تاریک کالبد شکافی یک دیکتاتور 

ناصرکاوه:  نویسنده   
کربلائی  علی:  طراح   و گرافیک ، مصنوعی ھوش  
کاوه مھدی:  مجازی  فضای  و رسانھ ،  طرح مشاور  
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 مقدمھ: کالبدشکافی استبداد؛ از فقر ساختاری تا کیش شخصیت 

ھای ساختاری و ظھور حاکمانی است کھ سرنوشت جوامع خود و منطقھ را با تاریخ قرن بیستم در خاورمیانھ، آکنده از رویدادھا، دگرگونی

بدیل در حوزه مطالعات خودکامگی دارد. ھا، صدام حسین عبدالمجید التکریتی جایگاھی بیاراده فردی خویش گره زدند. در میان این چھره

شناختی، اجتماعی و سیاسی بود کھ ای رواناو صرفاً یک سیاستمدار یا ژنرال نظامی برآمده از کودتاھای مرسوم خاورمیانھ نبود؛ بلکھ پدیده

 ساختار یک ملت باستانی را بھ مدت بیش از دو دھھ بھ گروگان گرفت. 

مطالعھ زندگانی او از بدو تولد در کپرھا و روستاھای گلین حاشیھ تکریت تا واپسین لحظات ایستادن بر روی چھارپایھ اعدام در پادگان  

ھای کودکی» چگونھ در تلاقی با «خلأھای ساختار سیاسی»  کاظمین، کالبدشکافی روندی است کھ در آن «تروماھای فردی» و «عقده 

 ای تبدیل شوند.ھای منطقھ ھا و جنگ کشیترین فجایع انسانی، نسل توانند بھ بزرگ می 

عیار  ھدف از نگارش این کتاب، بازخوانی صرف یک زندگینامھ توصیفی نیست؛ بلکھ بررسی دقیق آناتومی صعود و نزول یک دیکتاتور تمام

ای مجزا و جداافتاده از بستر تاریخی  ھای مستند است. در فھم پدیده صدام، نباید او را حادثھھای تاریخی و بازجوییبر پایھ اسناد، گزارش 

ای، قومی و طبقاتی کھ نھادھای مدنی در آن مجالی ھای عمیق فرقھای بود متکثر، دچار شکاف عثمانی، جامعھ-عراق قلمداد کرد. عراقِ پسا
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رفتند. در چنین اتمسفری، صدام شمار میای بھھای تحرک اجتماعی برای طبقات حاشیھبرای تنفس نیافتھ بودند. ارتش و حزب، تنھا کانال

حدوحصر، بصیرت غریزی در شناخت نقاط حسین کھ فاقد ھرگونھ پایگاه اشرافی، علمی یا حتی نظامی مرسوم بود، با اتکا بھ قساوت بی

 ھای نردبان قدرت را طی کرد. ای زادگاھش، پلھضعف حریفان و وفاداری مطلق بھ پیوندھای عشیره 

او مفھوم دولت ملی را دگرگون ساخت و دستگاه حاکمیت را تا سطح یک شبکھ مافیایی مخوف تنزل داد کھ در رأس آن، خانواده و طایفھ  

ترین اعضای خانواده  تکریتی قرار داشتند. نھادھای اطلاعاتی رژیم وی، جامعھ عراق را بھ سطحی از وحشت سوق دادند کھ در آن نزدیک 

دید و با  الدین ایوبی می الرشید و صلاح النصر)، ھارون تراز پادشاھان بابل، نبوکدنصر (بختبھ یکدیگر اعتماد نداشتند. صدام خود را ھم 

 بارش بود.  ھای فاجعھ دستکاری تاریخ و فرھنگ، درصدد بازآفرینی ھویتی جعلی برای توجیھ بلندپروازی 

ھای جنگ، کشتار شیمیایی  ھای خونین در جبھھطلبیاین اثر در ده فصل پیوستھ، مسیر حرکت او را از فقر مطلق در روستای العوجھ تا جاه

ھای زیرزمینی و در نھایت دادگاه و اعدام را با تکیھ بر متون و اسناد برجامانده وطنانش، تجاوز بھ خاک ھمسایگان، سقوط بھ قعر دخمھھم

 کند تا نشان دھد چگونھ اقتدارگرایی فردی و فقدان نظارت قانونی، لاجرم بھ تباھی فراگیر حاکم و ملت منتھی خواھد شد. بررسی می 
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 )۱۹۵۵–۱۹۳۷فصل اول: تولد در العوجھ؛ طفولیت در سایھ تحقیر، خشونت ناپدری و مکتب دایی (

در روستای محروم و فقیرنشین «العوجھ» واقع در نزدیکی شھر تکریت بھ دنیا آمد. بستر خانوادگی او   ۱۹۳۷آوریل    ۲۸صدام حسین در  

ھای از ھمان آغاز، با فقدان و خشونت تعریف شد. پدرش، حسین عبدالمجید، پیش از تولد صدام، خانواده را ترک کرده یا بنا بر برخی روایت 

محلی درگذشتھ بود؛ فقدانی مبھم کھ صدام در تمام طول حیاتش کوشید ردپای آن را پنھان نگھ دارد. مدتی کوتاه پیش از تولد او، برادر  

اش نیز بھ دلیل بیماری سرطان جان سپرد. مادرش، «صبحھ طلفاح»، در وضعیتی از فقر مطلق و افسردگی روانی قرار داشت، سالھدوازده

ابع حتی تمایل بھ سقط جنین داشت. با تولد نوزاد، نام او را «صدام» نھادند؛ نامی برگرفتھ از فرھنگ بدوی بھ بھ طوری کھ بنا بر برخی من

پس از مرگ یا ناپدید شدن پدر، صبحھ با مردی از اقوام بھ کند».کننده»، «مقاوم» یا «کسی کھ بھ سختی برخورد میمعنای «بسیار تصادم 

تحقیر   آزار جسمی،  از  آکنده  العوجھ،  ناپدری در  با  ازدواج کرد. دوران زندگی صدام  الکذاب»  بھ «حسن  نام «ابراھیم حسن» معروف 

رحم بود کھ صدام خردسال را بھ کارھای سخت، چوپانی و حتی بنا بر  کننده بود. ابراھیم حسن، فردی خشن و بیاجتماعی و انزوای فلج 

کرد و با ھرگونھ سوادآموزی سرسختانھ مخالفت  کرد. ناپدری او را از رفتن بھ مکتب و آموزش منع می روایت اھالی، بھ دزدی وادار می 

العوجھ صدام را بھ عنوان کودکی بی می  نقل  پدر و فقیر مسخره می ورزید. کودکان روستای  کند کھ او برای می کردند؛ روایتی مشھور 

 کرد. ای آھنی با خود حمل می ھای روستا، میلھپرانی بچھ محافظت از خود در برابر سنگ 
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ھای سرشار از طردشدگی کردند تا برای مسافران ھندوانھ بفروشد. این سال اش او را وادار می در ایستگاه قطار تکریت، پدربزرگ و ناپدری  

ناپذیری رحمانھ و تسلیمھای روانی صدام را شکل داد؛ کودکی کھ تحقیر را با تمام وجود چشیده بود و بقا را صرفاً در خشونت بیو کینھ، بنیان

اش، «خیرالله طلفاح»، پس از آزادی از زندان بھ تکریت بازگشت. سالگی رخ داد؛ زمانی کھ دایی   ۱۰دید.نقطھ عطف زندگی صدام در  می 

، از ارتش اخراج و پنج سال ۱۹۴۱خیرالله، افسر پیشین ارتش بود کھ بھ دلیل مشارکت در کودتای ضد انگلیسی رشیدعالی گیلانی در سال  

شبی تاریک از خانھ  ستیز و بھ غایت تندخو بود. صدام در نیمھ ھای شدید ناسیونالیستی عربی، بیگانھ . او فردی با گرایشزندانی شده بود

 ناپدری گریخت و بھ خانھ دایی پناه برد. خیرالله سرپرستی صدام را پذیرفت و او را وارد مدرسھ کرد.  

اش تند و صریح بود: «ھرگز بھ دشمنان  ترین مرجع فکری و الگوی رفتاری صدام تبدیل شد. آموزه اساسی خیرالله بھ خواھرزاده او بھ مھم 

کند.» این تفکر، صدام  ھا را وادار بھ تعظیم می پشت نکن، حتی اگر شمار آنان صدھا برابر تو باشد؛ قدرت تنھا چیزی است کھ انسان

ھای ورود او بھ کارزار خشونت توز بھ سوی بغداد روانھ ساخت؛ بستری کھ قرار بود نخستین جرقھ جو و کینھای ستیزهنوجوان را با روحیھ 

 سیاسی را رقم بزند. 
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ھای بغداد؛ جذب بھ حزب بعث و حمام خون در خیابان الرشید  کوچھفصل دوم: جوان عصیانگر در کوچھ پس

)۱۹۵۵–۱۹۵۹( 

ھای متعارض بود. صدام ھمراه با دایی  ھای زیرزمینی و غلیان ایدئولوژی، بغداد پایتخت تحولات پرشتاب، فعالیت ۱۹۵۰در اواسط دھھ  

توانست جایگاه خود بھ محلھ کرخ بغداد نقل مکان کرد. آرزوی دیرینھ او ورود بھ دانشکده افسری ارتش سلطنتی عراق بود؛ آرزویی کھ می

ھای اجتماعی و سوابق رفتاری خشن، مانع از پذیرش  اجتماعی او را دگرگون سازد. با این حال، کارنامھ تحصیلی ضعیف و عدم صلاحیت 

، صدام ۱۹۵۷در سال    او در ارتش شد. این شکست، سرخوردگی عمیقی در او پدید آورد و نفرتش را از نخبگان مستقر دوچندان کرد.

اش بھ حزب نوپای سوسیالیست بعث پیوست. ھای محلی داشت، با تشویق داییھای خیابانی و چاقوکشیای در درگیریسالھ کھ پیشینھبیست

ھای حاکم و  ھای میشل عفلق بود کھ وحدت عربی، سرنگونی نظامحزب بعث در آن مقطع جریانی زیرزمینی، رادیکال و متأثر از اندیشھ

بھ دست ژنرال عبدالکریم قاسم،    ۱۹۵۸ژوئیھ    ۱۴با سقوط رژیم پادشاھی فیصل دوم در کودتای  کرد.استفاده از قھر انقلابی را تبلیغ می

ھا ثباتی شد. روابط حزب بعث با قاسم بھ سرعت تیره گشت؛ زیرا قاسم بھ کمونیست فضای سیاسی عراق وارد فاز جدیدی از خشونت و بی 

   ورزید. نزدیک شده و از الحاق عراق بھ جمھوری متحد عربی بھ رھبری جمال عبدالناصر امتناع می 
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رھبری حزب بعث تصمیم گرفت قاسم را از سر راه بردارد. صدام بھ دلیل جسارت، ھیکل درشت و آمادگی کامل برای اعمال خشونت، بھ 

، در خیابان شلوغ الرشید بغداد، خودروی نظامی عبدالکریم قاسم ۱۹۵۹اکتبر    ۷عنوان یکی از اعضای تیم ترور برگزیده شد. در عصر  

 ھا گرفتار شد. در کمین جوخھ ترور بعثی

شده مسلسل خود را بھ روی خودروی ھای موجود، زودتر از موعد تعیینصدام قرار بود نقش پوشش آتش را ایفا کند، اما بر اساس روایت 

م  قاسم گشود. بارانی از گلولھ باریدن گرفت؛ راننده قاسم کشتھ شد و خود ژنرال بھ سختی مجروح گردید اما زنده ماند. در این درگیری، صدا

 نیز از ناحیھ پا مورد اصابت گلولھ قرار گرفت. 

ھا مجبور بھ اختفا شدند و صدام در حالی کھ زخمی بود،  با شکست عملیات و حضور فوری نیروھای نظامی، ھستھ ترور متلاشی شد. بعثی

ای حماسی ساخت)، بغداد را ترک کرد. او با بریدن گلولھ از پای خود با تیغ سلمانی (روایتی کھ بعدھا دستگاه تبلیغاتی رژیم از آن اسطوره 

شبانھ با پای پیاده و بر پشت اسب بھ سوی تکریت و از آنجا بھ مرز سوریھ گریخت و با عبور از رودخانھ دجلھ، وارد دمشق شد. این 

 شکست نظامی، سرآغاز تولد صدام بھ عنوان «فدایی حزب» و تثبیت نامش در تشکیلات مخفی بعث بود.
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 )۱۹۶۸–۱۹۵۹(  ۱۹۶۸ھای قاھره تا کودتای فصل سوم: تبعید، تبارشناسی ترور و بازگشت فاتحانھ؛ سال

بھ قاھره منتقل شد. مصرِ عھد ناصر،   ۱۹۶۰پس از توقفی کوتاه در دمشق و دیدار با میشل عفلق، رھبر معنوی حزب بعث، صدام در فوریھ  

ھای منطقھ بود. صدام در قاھره تحصیلات دبیرستانی خود را در مدرسھ «قصر پایتخت ناسیونالیسم عربی و کانون فعالیت مخالفان رژیم 

ھای تبعید در قاھره برای او صرفاً دوران مطالعھ نبود؛ بلکھ عرصھ النیل» تکمیل کرد و سپس بھ دانشکده حقوق دانشگاه قاھره راه یافت. سال

ھای سرکوب مدرن و نظارت بر فعالان دانشجویی بعثی مقیم مصر بود. در دادگاه  ھای اطلاعاتی، یادگیری شیوهتعامل نزدیک با دستگاه

قاضی مھدوی برای عاملان ترور قاسم برگزار شد، صدام بھ اعدام محکوم گردید؛ حکمی کھ بر شھرت و اعتبار   غیابی کھ در بغداد توسط

 اش «ساجده خیرالله طلفاح» بھ صورت سنتی و از راه دور پیوند زناشویی بست.او در محافل بعثی افزود. در ھمین دوران، او با دختر دایی

ھا و نظامیان بھ رھبری عبدالسلام عارف و احمد حسن البکر، رژیم عبدالکریم  رمضان)، ائتلافی از بعثی  ۱۴(کودتای    ۱۹۶۳فوریھ    ۸در  

ای در ساختمان رادیو و تلویزیون تیرباران کردند. با باز شدن درھای قاسم را سرنگون کرده و او را پس از یک دادگاه نمایشی چند دقیقھ 

او بھ عنوان چھره  بازگشت.  از قاھره  امنیتی و اجرایی، عضو کمیتھبغداد، صدام بلافاصلھ  ھا و ای شد کھ تصفیھ خونین کمونیستای 

گاه مشھور «قصر النھایھ» (کاخ سرانجام) برپا شد کھ در آن ھزاران فعال سیاسی  در این مقطع، شکنجھ  ھواداران قاسم را بر عھده داشت.

 نظامیان بعثی موسوم بھ «حرس القومی» سلاخی شدند.  زیر نظر مستقیم شبھ 
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 با کودتایی دیگر، حزب بعث را از قدرت کنار زد.  ۱۹۶۳ھا چنان جامعھ را ملتھب کرد کھ عبدالسلام عارف در نوامبر  خشونت عریان بعثی

توسط پلیس دستگیر و روانھ زندان شد. دوران    ۱۹۶۴اش را شدت بخشید. او در سال  ھای مخفیانھ با خروج بعث از حاکمیت، صدام فعالیت

 زندان برای صدام نھ دوره انفعال، بلکھ فرصتی طلایی برای سازماندھی تشکیلاتی بود.  

تبار و تکریتی خود) را کھ ریاست شاخھ نظامی بعث را بر عھده داشت، جلب  او توانست اعتماد کامل «احمد حسن البکر» (از بستگان ھم

کند. صدام در زندان تشکیلات امنیتی سرّی حزب موسوم بھ «جھاز حنین» را بنیان نھاد؛ سازمانی تخصصی برای ترور، بازجویی، شکنجھ 

 و نفوذ.  

، صدام با شگردی زیرکانھ در جریان یک انتقال قضایی موفق بھ فرار از زندان شد و بلافاصلھ بھ عنوان معاون دبیرکل ۱۹۶۶در سال  

، ۱۹۶۸ژوئیھ    ۱۷فرماندھی قطر عراق در حزب بعث منصوب شد. اکنون ھمھ چیز برای یک یورش نھایی بھ رأس قدرت آماده بود. در  

جمھوری در بغداد حرکت کردند؛ کودتایی بدون خونریزی انجام ھای ارتش بھ ھمراه اعضای وفادار جھاز حنین بھ سمت کاخ ریاستتانک

 گردان اصلی قدرت گردید. جمھور، و صدام حسین صحنھشد و احمد حسن البکر رئیس
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ھای امنیتی و تثبیت انحصار قدرت  فصل چھارم: صعود در سایھ حسن البکر؛ معمار پلیس مخفی، شبکھ

)۱۹۶۸–۱۹۷۹( 

کار قرار داشت؛ اما در  ، ساختار قدرت در عراق بھ ظاھر در دست احمد حسن البکر پیر و محافظھ ۱۹۶۸پس از پیروزی کودتای ژوئیھ  

) را RCCصدام سمت معاونت شورای فرماندھی انقلاب (  سالھ بود.   ۳۱پشت صحنھ، مغز متفکر و موتور محرکھ سیستم، صدام حسین  

ترین چھره عراق تبدیل کرد. او با درک عمیق از تاریخ کودتاھای مکرر در  بھ دست آورد؛ جایگاھی کھ او را بھ قدرتمندترین و خطرناک 

سازی کامل ارتش و انحصار مطلق اطلاعات است. از این رو، او ساختار امنیتی عراق، دریافت کھ نخستین گام برای بقا در قدرت، خنثی

ھای مخفی حفاظت عراق را از نو طراحی کرد. او سازمان اطلاعات عمومی (المخابرات)، سازمان امنیت عمومی (الامن العام) و شاخھ

صدام در این یازده سال، ھا، مدارس و حتی اصناف تنید. ای از جاسوسان را در تمام ادارات، پادگانجمھوری را گسترش داد و شبکھریاست 

بود،    ۶۸ھای اصلی کودتای  با خونسردی تمام رقبای بالقوه خود را یکی پس از دیگری حذف کرد. ژنرال «حردان التکریتی» کھ از مھره 

در کویت بھ دست تیم ترور صدام بھ قتل رسید. «صالح مھدی عماش» بھ خارج از   ۱۹۷۱ابتدا خلع سلاح و تبعید شد و سپس در سال  

ای  کننده)، توانست منابع مالی خیره IPCبا اعلام ملی شدن صنعت نفت عراق (  ۱۹۷۲زمان، صدام در ژوئن  کشور تبعید و منزوی گردید. ھم 

   جذب خزانھ کند.  ۱۹۷۳را در پی شوک نفتی 
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برنامھ تا  داد  اجازه  او  بھ  نفتی  دلارھای  جادهاین  احداث  زیرساختی، سوادآموزی عمومی،  گسترده  بیمارستانھای  مدرنیزاسیون  و ھا،  ھا 

ھای ھفتاد از دستاوردھای آموزشی عراق تمجید کرد؛ اما این اصلاحات، روی زیبای یک  ھای رفاھی را بھ پیش ببرد. یونسکو در دھھطرح

.صدام طبقھ متوسط را وابستھ بھ دولت کرد و ھرگونھ مخالفت را معادل خیانت بھ وطن اعلام نمود. عضویت در  خواه بودھیولای تمامیت 

ترین تسلیحات شوروی، فرانسھ و زمان ارتش را بھ مدرن ھای مدیریتی، نظامی و قضایی اجباری شد. صدام ھم حزب بعث برای تمام رده 

، پس از تشدید شورش کردھا بھ رھبری ملامصطفی بارزانی با حمایت شاه ایران و آمریکا،  ۱۹۷۵بلوک شرق مجھز ساخت. در سال  

 الجزایر را با محمدرضا پھلوی امضا کرد.  ۱۹۷۵صدام با انعطافی تاکتیکی بھ الجزایر رفت و قرارداد 

العرب) را پذیرفت تا دسترسی بارزانی بھ پشتیبانی مرزی قطع شود؛ شورش کردھا ظرف چند  او موقتاً حاکمیت مشترک بر اروندرود (شط  

اش منزوی ، البکر دیگر پیر، فرسوده و بیمار بود و خانواده ۱۹۷۰روز فروپاشید و صدام پیروزمندانھ بھ بغداد بازگشت. در اواخر دھھ  

شده بودند. صدام تمام مناصب کلیدی را میان عشیره تکریتی و نزدیکانش تقسیم کرده بود؛ میوه قدرت رسیده بود و صدام قصد نداشت آن 

 کس تقسیم کند. را با ھیچ
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 ) ۱۹۷۹فصل پنجم: کودتای قصر و «مجزرة الرفاق»؛ پاکسازی خونین تالار الخلد و تولد دیکتاتور مطلق ( 

، احمد حسن البکر زیر فشارھای سنگین جسمی و روانی صدام، آماده واگذاری قدرت بود. از سوی دیگر، مذاکراتی ۱۹۷۹در اواسط سال  

ای ای کھ در صورت تحقق، جایگاه صدام را بھ مقامی حاشیھ میان البکر و حافظ اسد برای وحدت سوریھ و عراق در جریان بود؛ پروژه 

 داد. صدام این تھدید را با سرعت و قاطعیتی ھولناک مھار کرد. تنزل می

، تلویزیون ملی عراق اعلام کرد کھ احمد حسن البکر بھ دلایل جسمانی استعفا داده و صدام حسین رسماً بھ عنوان ۱۹۷۹ژوئیھ    ۱۶در   

جمھور، رئیس شورای فرماندھی انقلاب، فرمانده کل نیروھای مسلح و دبیرکل حزب بعث قدرت را در دست گرفتھ است. اما نشستن رئیس

سابقھ بود تا برای ھمیشھ سایھ کودتا و نافرمانی جمھوری تنھا گام نخست بود؛ صدام نیازمند تثبیت قدرت با ریختن خونی بیبر صندلی ریاست 

 را در حزب نابود سازد. 

ترین تصفیھ خونین تاریخ معاصر عراق موسوم بھ «مجزرة الرفاق» (کشتار رفقا) در تالار  ، بزرگ ۱۹۷۹ژوئیھ    ۲۲شش روز بعد، در  

دوربین فراخواند.  تالار  بھ  را  بعث  ارشد حزب  فرماندھان  و  نمایندگان  کادر رھبری،  از  تن  رقم خورد. صدام صدھا  بغداد  ھای «الخلد» 

 کردند.  لحظھ ثبت میبھفیلمبرداری تمام وقایع را لحظھ 
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کرد، پشت تریبون قرار گرفت و با لحنی تھدیدآمیز از «خیانتی کثیف و وشلواری شیک، در حالی کھ سیگار برگش را دود می صدام با کت 

ناگھان «محیی عبدالصادق المشھدی»، دبیرکل شورای فرماندھی انقلاب کھ  ای مرتبط با یک کشور خارجی (سوریھ)» سخن گفت.  توطئھ

ترین یاران صدام  ھای وحشتناک دستگاه امنیتی درھم شکستھ بود، پشت تریبون آمد و اعترافات ساختگی خود را علیھ نزدیک زیر شکنجھ 

ھای خائنان کرد. با خواندن ھر نام، تک نامقرائت کرد.پس از پایان اعترافات، صدام مجدداً پشت میکروفون رفت و شروع بھ خواندن تک 

بردند و بقیھ حاضران با گریھ، وحشت و فریاد «عاش کشان از سالن بیرون می شدند، فرد مورد نظر را کشانمأموران امنیتی وارد تالار می 

ای ساختگی صدام در حین خواندن اسامی دیده  ھشده، اشک دادند. در فیلم تاریخی ضبط صدام» (زنده باد صدام) وفاداری خود را نشان می 

 عضو بلندپایھ دستگیر شدند.   ۶۶شود. در آن جلسھ،  می 

جا ختم نشد؛ او برای آنکھ پای تمام نفر از آنان بھ اعدام محکوم گردیدند. قساوت صدام بھ ھمین  ۲۲دادگاه نمایشی بھ سرعت برپا شد و  

ھایشان آلوده کند، شخصاً سلاح در دست اعضای باقیمانده شورای فرماندھی گذاشت حزبی مانده رھبری حزب را بھ خون ھماعضای باقی

آمیز، ھرگونھ صدای مخالفت  و آنان را وادار کرد تا جوخھ اعدام رفقای دیرین خود را تشکیل دھند و بھ آنھا شلیک کنند. این تصفیھ جنون

 کرد. در نطفھ را خفھ کرد. صدام اکنون حاکم بلامنازع عراق بود و با تیغ بران وحشت، سلطنت فردی خود را آغاز می 
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ھای شیمیایی  فصل ششم: توھم «سردار قادسیھ»؛ تجاوز بھ ایران، ابطال قرارداد الجزایر و فاجعھ سلاح

)۱۹۸۰–۱۹۸۸( 

فوریھ   در  ایران  در  اسلامی  انقلاب  پیروزی  تحقق   ۱۹۷۹با  برای  را  فرصت  حسین  صدام  منطقھ،  در  استراتژیک  موازنھ  تغییر  و 

کرد. از سویی دیگر، شده ارزیابی میھا تضعیف ھای دیرینھ خود مساعد دید. او ارتش ایران را در اثر حوادث پساانقلاب و اعدامبلندپروازی

صدام بھ شدت از نفوذ انقلاب بھ اکثریت شیعھ عراق و شیعیان بصره و جنوب وحشت داشت. او برای بستن راه این تھدید، دست بھ ماجراجویی 

 ۱۹۷۵ھای تلویزیون دولتی عراق، نسخھ اصلی قرارداد  صدام در برابر دوربین  )،۱۳۵۹شھریور    ۲۶(  ۱۹۸۰سپتامبر    ۱۷نظامی زد. در  

گانھ و خوزستان  الجزایر را کھ خود پنج سال پیش امضا کرده بود، پاره کرد و حاکمیت کامل عراق بر اروندرود و ادعای تملک جزایر سھ

)، یورش سراسری ارتش  ۱۳۵۹شھریور    ۳۱(   ۱۹۸۰سپتامبر    ۲۲نامید) را مطرح ساخت. پنج روز بعد، در  (کھ آن را «عربستان» می 

صدام  ترین جنگ متعارف قرن بیستم تبدیل گردید.بعث از زمین و ھوا بھ مرزھای غربی و جنوبی ایران آغاز شد؛ رویدادی کھ بھ طولانی

ای تھران را داد. اما مقاومت جانانھ ملت و نیروھای ھفتھجنگ را «قادسیھ صدام» نامید و خود را «سردار قادسیھ» خواند و وعده فتح یک

آسا باشد، بھ باتلاقی ھای جنوب، محاسبات ارتش بعث را درھم شکست. جنگی کھ قرار بود نمایشی برقمسلح ایران در خرمشھر و جبھھ 

   سالھ بدل شد. ھشت 
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)، موازنھ بھ نفع ایران چرخید و صدام در موضع تدافعی مطلق قرار گرفت. او برای نجات ۱۹۸۲(  ۱۳۶۱با آزادسازی خرمشھر در خرداد  

ھای بزرگ شرق و غرب و کشورھای مرتجع عرب خلیج فارس کھ از سرنگونی رژیم المللی کرد. قدرت از سقوط، ساختار جنگ را بین

ھای  و موشک  ۲۵-ھای میگھای مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی را بھ سوی بغداد روانھ ساختند. شوروی جنگنده بعث نگران بودند، سیل کمک 

ھای شیمیایی و آمریکا اطلاعات ھای اگزوسھ، آلمان تجھیزات ساخت سلاحاسکاد، فرانسھ ھواپیماھای سوپراتاندارد و میراژ و موشک 

 ار صدام قرار دادند. ای تحرکات رزمندگان ایرانی را در اختی ماھواره 

المللی را پایمال کرد. او با چراغ سبز غرب، استفاده گسترده از  ترین برھھ این نبرد، صدام خطوط قرمز انسانی و معاھدات بیندر تاریک 

ھای مرگبار شیمیایی (گاز خردل، تابون و سارین) را علیھ مواضع نظامی ایران و سپس شھرھا آغاز کرد. بمباران شیمیایی سردشت سلاح

نخستین حملھ شیمیایی تاریخ علیھ یک شھر غیرنظامی بود. بر اساس برآوردھای سازمان ملل، این جنگ تحمیلی بیش   ۱۳۶۶در تیرماه 

گناه را بھ کام مرگ کشاند. وقتی جنگ در تابستان ھای ایران وارد آورد و صدھا ھزار انسان بیبھ زیرساخت میلیارد دلار خسارت    ۹۱از  

میلیارد    ۷۰پایان رسید، صدام در بالکن کاخ خود جشن پیروزی گرفت؛ در حالی کھ عراق را با بیش از    بھ   ۵۹۸با پذیرش قطعنامھ    ۱۹۸۸

 ھدف در لبھ پرتگاه قرار داده بود. شده و ارتشی متورم و بیدلار بدھی خارجی، اقتصادی فلج 

 



ناصرکاوه _  آمریکایی  صدامدیکتاتوربعثی،      

35 
 

 



ناصرکاوه _  آمریکایی  صدامدیکتاتوربعثی،      

36 
 

 کشی انفال و تراژدی حلبچھ فصل ھفتم: مشت آھنین بر پیکر جامعھ عراق؛ ترور خاندان صدر، نسل

کشی نژادی بود. شیعیان کھ یافتھ، ناپدیدسازی قھری و نسلدوران حکومت صدام، برای مردم داخل عراق دورانی آکنده از ترور سازمان 

، در آستانھ تجاوز بھ ایران، ۱۹۸۰دادند، ھمواره ھدف سرکوب مستقیم رژیم قرار داشتند. در آوریل  اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می

 صدام تصمیم گرفت کانون فکری و رھبری جنبش اسلامی شیعھ را نابود سازد.  

الھدی» توسط مأموران  الله العظمی سید محمدباقر صدر، فیلسوف برجستھ و مرجع نوگرای شیعھ، بھ ھمراه خواھر دانشمندش «بنتآیت

ھای ھولناک، صدام شخصاً یا بھ دستور مستقیم او، این دو شخصیت بزرگ را بھ مخابرات دستگیر و بھ بغداد منتقل شدند. پس از شکنجھ 

رحمی رژیم بعث علیھ نھاد مرجعیت طرز فجیعی بھ شھادت رساند و اجسادشان را شبانھ و مخفیانھ بھ خاک سپرد؛ رویدادی کھ عمق بی

 را آشکار ساخت. 

ھای جنگ با ایران، در جلسھ ، در اوج بحران۱۹۸۲گرفت. در سال  ھای حکومتش را نیز در بر میترین مھرهقساوت صدام حتی نزدیک

گیری کند تا صلح با ھیئت دولت، دکتر «ریاض ابراھیم» وزیر بھداشت، پیشنھاد کرد کھ صدام بھ عنوان یک تاکتیک سیاسی موقتاً کناره

 ایران محقق شود.  
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اش صدام خونسردانھ از او خواست تا ھمراھش بھ اتاق مجاور بیاید؛ صدای شلیک یک گلولھ بھ گوش رسید و صدام بھ تنھایی با کلت کمری 

یافتھ، درون کانون قدرت را  ای نایلونی برای ھمسرش فرستاده شد. این وحشت سازمانبھ جلسھ بازگشت و جسد وزیر روز بعد در کیسھ

رحم خود،  بارترین جنایات داخلی رژیم در مناطق کردنشین رقم خورد. صدام، پسرعموی سادیسمی و بیفلج کرده بود.با این حال، فاجعھ 

ھای «علی حسن المجید» را با اختیارات تام بھ عنوان حاکم شمال عراق منصوب کرد؛ مردی کھ بعدھا بھ «علی شیمیایی» ملقب شد. در سال 

 ای تحت عنوان «عملیات انفال» آغاز گردید.  رده کشی گست ، عملیات نسل ۱۹۸۸و   ۱۹۸۷

جمعی مردان و زنده بھ گور کردن  روستا، تیرباران دستھ   ۴۰۰۰این پروژه بھ منظور نابودی کامل بافت جمعیتی کردستان، تخریب بیش از  

عام  ھزار شھروند کرد قتل   ۱۸۰تا    ۱۰۰ھای جنوب عراق اجرا شد؛ جنایتی کھ طی آن بین  جمعی بیابان زنان و کودکان در گورھای دستھ 

پناه حلبچھ را ھای عراقی، شھر بی) در شھر حلبچھ رخ داد. جنگنده ۱۳۶۶اسفند    ۲۵(  ۱۹۸۸مارس    ۱۶شدند. نقطھ اوج این توحش در  

ھا و در  با گازھای اعصاب و خردل بمباران کردند. در کمتر از چند دقیقھ، بیش از پنج ھزار زن، مرد و کودک بر روی سنگفرش خیابان

 لناک از استفاده یک رژیم علیھ شھروندان خود کھ وجدان جھانی را لرزاند. آغوش والدینشان جان باختند؛ تصویری ھو 
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 فصل ھشتم: اشتباه محاسباتی قرن؛ بلعیدن کویت، جنگ خلیج فارس و آغاز فروریزی ارکان رژیم  

)۱۹۹۰–۱۹۹۱( 

آور خارجی بھ کشورھای ھای سرسام با خاموش شدن آتش جنگ با ایران، صدام حسین با بحرانی وجودی روبرو شد: ارتشی میلیونی، بدھی

زمان با استخراج فراتر از سھمیھ کردند و ھمعربی و اقتصادی ویران. کویت و عربستان سعودی مطالبات میلیارد دلاری خود را طلب می

نفت در اوپک، موجب افت شدید قیمت جھانی نفت و کاھش چشمگیر درآمدھای عراق شده بودند. صدام کویت را متھم کرد کھ از میدان نفتی 

خواھانھ اتخاذ نمود. او در دیداری تاریخی با «آوریل  مشترک «الرملیھ» نفت عراق را بھ سرقت برده است و در مذاکرات جده لحنی باج

ایالات متحده د آمریکا در منازعات گلاسپی»، سفیر وقت  بھ منزلھ چراغ سبز واشنگتن و عدم مداخلھ  آنھا را  بغداد، سخنانی شنید کھ  ر 

)، ارتش  ۱۳۶۹مرداد    ۱۱(   ۱۹۹۰اوت    ۲در سحرگاه    عربی تفسیر کرد؛ خطای محاسباتی سھمگینی کھ طومار حیات رژیمش را پیچید.بین

بعث با دستور مستقیم صدام مرزھای کویت را درنوردید. نیروھای زرھی عراق ظرف کمتر از چند ساعت کل کشور کویت را اشغال کردند 

ھای آن را غارت کرد.  ختو امیر کویت بھ عربستان گریخت. صدام کویت را «استان نوزدھم عراق» خواند و تمام اموال، خزاین و زیرسا 

 سازمان ملل روبرو شد.  المللی در شورای امنیت آمیز، بلافاصلھ با محکومیت یکپارچھ بیناین اقدام جنون
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ھا سر باز زد. او حتی برای تواند جھان را با تھدید موشکی و بستن شیرھای نفت تسلیم کند، از پذیرش اولتیماتومصدام با تصور اینکھ می

آویو و حیفا در فلسطین اشغالی شلیک کرد و  فروند موشک اسکاد بھ سوی تل   ۳۹تحریک افکار عمومی جھان عرب و انحراف بحران،  

المللی علیھ ترین ائتلاف نظامی بینگیری گسترده کوشید خود را مدافع آرمان فلسطین نشان دھد؛ اما این نمایش سیاسی نیز مانع از شکل 

 او نشد. 

روز،  شبانھ  ۴۳کشور آغاز شد. بھ مدت    ۳۰، «عملیات طوفان صحرا» بھ رھبری آمریکا و با مشارکت بیش از  ۱۹۹۱ژانویھ    ۱۷در  

ھای نظامی عراق را با  ھا و پایگاه ھا، نیروگاه ھای استراتژیک، پدافند ھوایی، مراکز فرماندھی، پل افکنترین تسلیحات ناتو و بمبپیشرفتھ

ھای پاره ھای عراقی در «بزرگراه مرگ» بھ آھن ساعت بھ طول انجامید؛ تانک   ۱۰۰خاک یکسان کردند. عملیات زمینی ارتش ائتلاف تنھا  

ارتش صدام با خفتی تمام از کویت اخراج گردید. در  سوختھ تبدیل شدند و ھزاران سرباز گرسنھ و خستھ عراقی دستھ دستھ تسلیم شدند.  

ھا بشکھ نفت آلوده ساختند.  چاه نفت کویت را بھ آتش کشیدند و خلیج فارس را با میلیون  ۷۰۰نشینی، نیروھای عراقی بیش از  حین عقب

 عیار، عراق را چندین دھھ بھ عقب راند و توھم قدرت نظامی صدام را برای ھمیشھ دفن کرد. این فاجعھ تمام 
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 ھا و سقوط بھ قعر کیشِ شخصیت فصل نھم: دھھ انزوا و وحشت؛ سرکوب انتفاضھ شعبانیھ، سایھ سنگین تحریم

)۱۹۹۱–۲۰۰۳( 

، مردم ستمدیده عراق دست بھ قیام سراسری زدند؛ رویدادی کھ بھ «انتفاضھ ۱۹۹۱در پی شکست تحقیرآمیز ارتش در کویت در مارس  

شعبانیھ» مشھور شد. چھارده استان از ھجده استان عراق، بھ ویژه در جنوب و مرکز و مناطق کردنشین شمال، از کنترل رژیم خارج شد و 

جمھوری و با چراغ سبز نانوشتھ ائتلاف (کھ مانده گارد ریاست ھای صدام را بھ زیر کشیدند. اما صدام با باقیھا و عکسانقلابیون مجسمھ

حرم مطھر    ھایش را بھ شھرھای مقدس کربلا، نجف و بصره گسیل داشت. نگران بھ قدرت رسیدن شیعیان بود)، ھلیکوپترھای جنگی و تانک

ھای تانک قرار گرفت. «حسین کامل»، داماد صدام، در برابر حرم ایستاد و فریاد زد: «من  امام حسین (ع) و حضرت علی (ع) ھدف گلولھ

جمعی ھا ھزار نفر در گورھای دستھ ناپذیر سرکوب شد؛ ده انتفاضھ با قساوتی وصف شود!»  حسینم و تو ھم حسینی؛ ببینیم چھ کسی پیروز می 

ھای ھورالعظیم و ھورالھویزه را خشکاند تا محیط زیست و پایگاه سنتی مردم جنوب  مدفون شدند و صدام برای تنبیھ شیعیان جنوب، تالاب 

) بود. ۶۶۱کننده اقتصادی سازمان ملل (قطعنامھ  ھای فلجبرای مردم عراق، دھھ مرگ تدریجی زیر بار تحریم  ۱۹۹۰را نابود سازد.دھھ  

 کودک عراقی بر اثر سوءتغذیھ و کمبود دارو انجامید. انھزار تورم نجومی، فروپاشی نظام بھداشت و درمان و گرسنگی مفرط، بھ مرگ 
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ھا کاخ مرمرین مجلل با لوسترھای طلا در سراسر  ایستادند، صدام ده ای نان در صفوف طولانی می در حالی کھ مردم عادی برای لقمھ 

شناختی خود رسید. تصویر و مجسمھ او در ھر میدان، اداره، کلاس درس و  کرد. کیش شخصیت او بھ اوج بیماری عراق برای خود بنا می 

ھایی چون «زبیبھ و پادشاه» را بھ نام خود منتشر نویس جا زد و رمان ھا نصب شده بود. او خود را بھ عنوان رمان حتی روی اسکناس 

لیتر از خون بدنش خطاطی کنند تا ادعای دینداری   ۲۷جلد کتاب در رثای او تدوین شد و دستور داد قرآنی را با استفاده از    ۳۱۲کرد؛  

 مضحک خود را بھ رخ بکشد. 

حلقھ نزدیکان صدام نیز از درون پوسیده بود. پسرانش، عدی و قصی، نماد بارز فساد و توحش افسارگسیختھ بودند؛ عدی با شکنجھ  

، حسین کامل و صدام کامل (دامادھای صدام) ھمراه با  ۱۹۹۵کرد. در سال  ورزشکاران، تجاوز و قتل دختران در بغداد ایجاد وحشت می

ھمسرانشان (دختران صدام، رغد و رنا) بھ اردن گریختند و اطلاعات محرمانھ تسلیحاتی عراق را فاش کردند. صدام با فریب و وعده عفو،  

ای» در محلھ منصور بغداد تیرباران «عملیات عشیره  بھ بغداد بازگرداند و بھ محض ورود، دستور داد در یک  ۱۹۹۶آنان را در سال  

زد؛ جامعھ از ھم پاشیده بود و ارکان قدرت بر  وپا مینون سوءظن و پوسیدگی درونی دستشوند. رژیم در باتلاق انزوای ژئوپلیتیک، ج

 ریخت. روی خاکی از خاکستر استوار بود کھ با نخستین وزش باد فرو می 

 



ناصرکاوه _  آمریکایی  صدامدیکتاتوربعثی،      

47 
 

 



ناصرکاوه _  آمریکایی  صدامدیکتاتوربعثی،      

48 
 

 بار در حفره ادور و دادگاه دجیل ھا؛ یورش ائتلاف، اسارت خفتفصل دھم: فروریختن مجسمھ

 )۲۰۰۳–۲۰۰۶( 

کاران کاخ سفید صدام را در کانون در نیویورک، دکترین امنیتی ایالات متحده را تغییر داد. نومحافظھ  ۲۰۰۱سپتامبر    ۱۱حملات تروریستی  

ھای کشتار جمعی و پیوند با القاعده را پیش کشیدند؛ اتھاماتی کھ بعدھا ساختگی «محور شرارت» قرار دادند و ادعای دستیابی عراق بھ سلاح

مارس   ۲۰شده نجات دھد. در  بینیھای تسلیحاتی ھانس بلیکس نتوانست رژیم را از تھاجم پیشای از آنھا آشکار شد. بازرسی بودن بخش عمده

ساختار ارتش و فداییان صدام    ھای سھمگین آغاز شد.، تھاجم نظامی آمریکا و بریتانیا تحت عنوان «عملیات آزادی عراق» با بمباران۲۰۰۳

، مجسمھ عظیم برنزی  ۲۰۰۳آوریل    ۹ھای رژیم خیانت کردند یا گریختند. در  ظرف کمتر از سھ ھفتھ بھ طور کامل از ھم فروپاشید؛ ژنرال 

، پسرانش  ۲۰۰۳ھای جھان سرنگون شد و دیکتاتور ناپدید گردید. چند ماه بعد در ژوئیھ  صدام در میدان فردوس بغداد در برابر دوربین

 اش مصطفی در نبردی سنگین در موصل کشتھ شدند. عدی و قصی بھ ھمراه نوه

دم سرخ» بستھ شد. نیروھای ویژه آمریکایی پس از بازجویی از  ، پرونده گریز صدام در عملیاتی تحت عنوان «سپیده۲۰۰۳دسامبر    ۱۳در  

 محافظان وفادارش، او را در روستای «ادور» در نزدیکی زادگاھش تکریت یافتند.  
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 Spiderنامید، در یک سوراخ باریک زیرزمینی شبیھ بھ قبر ( ھا خود را سردار قادسیھ و رھبر بزرگ جھان عرب می ستمگری کھ سال 

Hole  با عمقی کمتر از دو متر پنھان شده بود. ھنگامی کھ درپوش حفره برداشتھ شد، پیرمردی با موھا و ریشی آشفتھ و ژولیده، خستھ (

ام مذاکره کنم.» مأموران آمریکایی او را معاینھ جمھور عراق؛ آماده و گیج نمایان شد کھ تسلیم شد و گفت: «من صدام حسین ھستم، رئیس

ھا درز کرد (منتشر شده  دندانپزشکی کردند و تصاویری تحقیرآمیز از او با زیرشلواری در زندان سلول انفرادی اردوگاه کرُوپر بھ روزنامھ 

 انداخت.ھا نفر می بار برای فرمانروایی کھ رعب نامش لرزه بر تن میلیون)؛ پایانی خفت The Sunدر نشریاتی چون 

ای کھ صدام برای آن بھ پای میز محاکمھ دادگاه ویژه عالی کیفری عراق برای رسیدگی بھ پرونده جنایات او تشکیل شد. نخستین پرونده

تن از مردان    ۱۴۸بود؛ جایی کھ پس از یک سوقصد نافرجام بھ جان وی،    ۱۹۸۲کشیده شد، فاجعھ کشتار مردم روستای «دجیل» در سال  

اعتنایی و کوشید با فریاد، بیھایشان با خاک یکسان شده بود. صدام در جلسات دادگاه می و نوجوانان روستا اعدام و مزارع و نخلستان 

ھای سیاسی، دادگاه را نامشروع بخواند و ژست یک قھرمان ملی را حفظ کند. اما اسناد با امضای شخص وی برای اعدام کودکان  سخنرانی

، قاضی رئوف رشید عبدالرحمن حکم نھایی را قرائت کرد: اعدام با  ۲۰۰۶نوامبر    ۵زی را بست. در  گناھان دجیل، راه ھرگونھ گری و بی

 طناب دار بھ اتھام جنایت علیھ بشریت. دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید کرد؛ سرنوشت محتوم دیکتاتور فرا رسیده بود. 

 



ناصرکاوه _  آمریکایی  صدامدیکتاتوربعثی،      

51 
 

 



ناصرکاوه _  آمریکایی  صدامدیکتاتوربعثی،      

52 
 

 مؤخره: طناب دار در بامداد عید؛ فرجام توھم قدرت و کارنامھ یک ویرانی تاریخی

)، مصادف با طلوع عید سعید قربان، واپسین پرده از نمایش خونین صدام حسین در پادگان سازمان ۱۳۸۵دی    ۱۰(  ۲۰۰۶دسامبر    ۳۰بامداد  

گناه امنیت نظامی در محلھ کاظمین بغداد (اردوگاه عدالت) بھ اجرا درآمد؛ ھمان مکانی کھ در دوران اقتدار رژیم بعث، ھزاران زندانی بی

ان توسط دستگاه او شکنجھ و اعدام شده بودند. صدام را در حالی کھ پالتویی تیره بر تن، دستبند بر دست و قرآنی با جلد سبز در میان انگشت

ھنگامی کھ طناب دار بر گردنش انداختھ  داشت، بھ سوی سکوی چوبھ دار ھدایت کردند. او از پوشیدن نقاب سیاه بر چھره خودداری کرد.  

شد، حاضران در اتاق نام برخی از قربانیان رژیم از جملھ محمدباقر صدر و مقتدی صدر را فریاد زدند. صدام با خونسردی توأم با تلخی می 

ھا شروع بھ قرائت شھادتین کرد: «أشھد أن لا إلھ إلا الله و أشھد أن محمداً رسول گفت: «آیا این است مردانگی شما؟» او در واپسین ثانیھ

الله…» اما پیش از آنکھ شھادت دوم را بھ پایان برساند، ضامن زیر پایش کشیده شد و در عمق تاریکی سکوی دار سقوط کرد؛ گردنش 

 اش برای ھمیشھ بستھ شد. شکست و پرونده حیات جسمانی 

دانان برانگیخت. دادگاه دجیل تنھا یک فقره از صدھا  نگاران و حقوقاعدام سریع صدام از منظری تاریخی، نقدھای فراوانی را از سوی تاریخ

کشی ھولناک انفال، بمباران شیمیایی حلبچھ و سردشت، سرکوب  زده او موجب شد تا محاکمھ پرونده نسلپرونده جنایات او بود. مرگ شتاب 

النھرین و صدھا جنایت دیگر علیھ ملت ایران و کویت و مردم عراق ناتمام ھای بین، خشکاندن تالاب ۱۹۹۱وحشیانھ انتفاضھ شعبانیھ سال  
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المللی غربی ھای بینھای پشت پرده قدرت ھای اطلاعاتی و تبانیھای روابط پنھان تسلیحاتی، حمایت تر، با اعدام او، ناگفتھبماند. از ھمھ مھم

توانست مسئولیت تاریخی حامیان سالھ جنگ علیھ ایران در تاریکی تاریخ دفن شد؛ رازھایی کھ گشوده شدن آنھا میو شرقی در دوران ھشت 

 المللی وی در تسلیح بغداد بھ گازھای اعصاب و تسلیحات کشتار جمعی را بر ھمگان روشن سازد. بین

ای آکنده از خاکستر، تباھی و ویرانی ساختاری بود. او کشوری میراثی کھ صدام حسین برای عراق و منطقھ بر جای گذاشت، کارنامھ 

ھای شکستھ، شکاف ای درھمپایان نفتی و ارتشی توانمند را تحویل گرفت و آن را با جامعھ ثروتمند با فرھنگی کھن، تمدنی غنی، منابع بی

 ھایی نابودشده تحویل تاریخ داد.  ھا آواره و زیرساخت ای و قومی، صدھا ھزار کشتھ، میلیونناپذیر فرقھترمیم

ظھور صدام و شیوه حکمرانی او نشان داد کھ چگونھ کیش شخصیت، نبود نھادھای مدنی مستقل، تعطیلی عقلانیت انتقادی و تکیھ بر  

تواند یک سرزمین را بھ ورطھ نابودی کامل بکشاند. سرنوشت صدام حسین ھشداری ابدی در حافظھ تاریخ خاورمیانھ  خشونت عریان می

النصر آغاز کرد و سرانجام از تاریکی یک دخمھ نمور بھ پای چوبھ دار رسید  ترازی با بختاست؛ دیکتاتوری کھ با رویای جاودانگی و ھم 

 تا این حقیقت تلخ تاریخی بار دیگر اثبات شود کھ ھیچ ھیولایی توان ایستادگی در برابر خشم زمانھ و مکافات تاریخ را نخواھد داشت. 
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 سخن آخر: دیالکتیک ارباب و نوکر؛ فرجام ابزاری کھ از دست آفریدگارانش دررفت 

ایم. او محصول تناقضی بود کھ غرب در قرن بیستم در    صدام حسین را اگر تنھا در ھیئت یک جلاد محلی ببینیم، داستانش را ناقص خوانده 

خاورمیانھ پرورش داد: ساختن ھیولا برای مھار دشمن، و سپس سرکوب ھمان ھیولا وقتی مھارش از دست رفت. این، مضمون اصلیِ  

 فرجام اوست؛ فرجامی کھ نھ یک تراژدی عربی، بلکھ اخلاقِ سیاستِ امپریالیستی را آشکار میکند. 

 مرحلھ نخست: نوکری کھ «متحد استراتژیک» نام گرفت

، نظم پھلویمحورِ غرب در خلیج فارس فرو ریخت و  ۱۹۷۹صدام در آغاز، یک تھدید نبود؛ یک ابزار بود. پس از انقلاب اسلامی ایران در  

خلأی پدید آمد کھ واشنگتن برای پر کردنش بھ ھمان مردی روی آورد کھ پنج سال پیش، در الجزایر، با محمدرضا پھلوی قرارداد صلح  

گ صدام علیھ ایران، دقیقاً ھمان جنگی بود کھ غرب نمیخواست خودش در آن بجنگد اما مایل بود بھ دست یک نیابتیِ امضا کرده بود. جن

نام عراق را از فھرست دولتھای حامی تروریسم خارج کرد   ۱۹۸۲در این مرحلھ، صدام «نوکر کارآمد» بود. آمریکا در  پرشور اداره شود.

تا راه اعتبار و تسلیحات باز شود. واشنگتن تصاویر ماھوارھای تحرکات رزمندگان ایرانی را در اختیار بغداد گذاشت. فرانسھ میراژ و 

 موشک اگزوسھ فروخت.سوپراتاندارد و 
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ھا و آرشیوھای غربی،   سازھای گاز خردل و اعصاب را تأمین کردند. اینھا اتھام نیست؛ اسناد منتشرشده از کمیتھ شرکتھای آلمانی پیش 

 پرده نشان میدھد.  کردنِ «قادسیھ صدام» بی نقش اربابان را در مسلح

وقتی صدام حلبچھ را با گاز بمباران کرد، واکنش غرب نھ قطع پلھای پشتیبانی، بلکھ تلاش برای انداختن تقصیر بھ گردن ایران بود. نوکر  

 تا وقتی بھ کار ارباب میآمد، جنایاتش «خطای تاکتیکی» خوانده میشد. 

 ای کھ ابزار سرکش شد   مرحلھ دوم: لحظھ

، صدام کویت را ۱۹۹۰فرجام صدام را باید در منطق ابزار فھمید: ابزار تا وقتی مفید است کھ در جھت منافع سازندھاش بچرخد. در اوت 

بلعید. این بار او دیگر بھ «دشمن» حملھ نمیکرد، بلکھ بھ نظم نفتی و ژئوپلیتیکی خودِ ارباب دستدرازی کرد. کویت، یک متحد عربیِ غرب 

یِ آن نظم بود. اشغال آن، نھ یک جنگ، کھ شورش نوکر علیھ قراردادِ نانوشتھ ارباب بود. از ھمین لحظھ، صدام از مقام «متحد  و مخزن مال 

 استراتژیک» بھ مقام «تھدید بینالمللی» سقوط کرد. 

این دگردیسی، درس اصلی داستان اوست: کسی کھ با حمایت بیگانگان بر تخت نشستھ، مالکِ تخت نیست؛ مستأجر آن است. ھمانطور کھ 

 و کرد.  ،توانست ویرانش کند غرب او را ساختھ بود، می
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 دم سرخ»  از «طوفان صحرا» تا «سپیده  — مرحلھ سوم: حذف ابزار 

، اربابان پیشین برای تنبیھ نوکر سرکش بازگشتند؛ نھ برای نجات مردم عراق، بلکھ برای ترمیم نظمی کھ صدام شکستھ بود. اما  ۱۹۹۱سال  

نکتھ ظریفتر این است کھ ارباب او را نکشت، فقط خلع سلاحش کرد و یازده سال زنده نگھ داشت؛ چرا کھ صدامِ ضعیف و محاصرھشده، 

 نظامی غرب در منطقھ و برای ترساندن ھمسایگانش، از صدامِ مرده مفیدتر بود. برای توجیھ حضور 

 ای برای ادامھ سلطھ باشد.  او را در قفسی از تحریم و انزوا نگھ داشتند تا خودش بھانھ

کھ بعدھا خود بازرسان و کمیسیونھای غربی بھ جعلی بودن بخش   —، اما منطق تغییر کرد. بھانھ «سلاحھای کشتار جمعی»  ۲۰۰۳سال  

 چراغ سبزِ حذف نھایی را روشن کرد.   —عمده آن اذعان کردند  

در گودال نمور «ادور» رخ داد، سکانس پایانی ھمان دیالکتیک بود: مردی کھ دو دھھ با اطلاعات، دلار و   ۲۰۰۳دسامبر    ۱۳آنچھ در  

اسلحھ غرب زیستھ بود، این بار بھ دست ھمان شبکھ اطلاعاتی غرب از دل خاک بیرون کشیده شد. نیروھایی کھ او را یافتند، وارث ھمان 

 روزی او را مسلح کرده بودند. چرخھ بستھ شد: سازنده، محصول خود را بازیافت.   اربابانی بودند کھ
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 وطن نتیجھ: درسِ مکافات برای نوکرانِ بی

شان را بھ امانتِ یک ارباب خارجی   اما نھ فقط برای دیکتاتورھا؛ برای ھمھ کسانی کھ سرنوشت ملت   سرنوشت صدام یک ھشدار است،

 کرد بازیگری مستقل است؛ در حالی کھ از ابتدا مھرھای بود روی صفحھ شطرنج قدرتھای بزرگ.   میسپارند. صدام گمان می

 ھمان دستی کھ او را بر تخت نشاند، طناب دارش را نیز تاب داد. 

 گردنش زیر طناب شکست، نھ یک قھرمان ملی، بلکھ یک ابزار فرسوده از رده خارج شده بود.  ۲۰۰۶وقتی در بامداد عید قربان 

 این، مکافات تاریخی نوکری است:

 شدنی» است. پیمان نیست؛ فقط «مصرف  نوکرِ ارباب، ھرگز ھم

 بیآنکھ حتی نامش در گزارشِ اعدام ذکر شود.  — روزی کھ منافع ارباب اقتضا کند، ھمان کھ تو را ساخت، تو را تحویل طنابدار میدھد 
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